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22/4/1400-شوریسوره مبارکه  -ششمسی و المیزان خوانی جلسه 

 14تا اواسط آیه  1۳ادامه تفسیر سوره مبارکه شوری از آیه  - 

"الطَّّیبِّیِنَّ الطَّّاهرِیِن سَّیدِّنِا محَُّمَّّدٍ وَّ آلهِِ  وَّ صَّلَّّى اللَّّهُ عَّلَّى وَّ بهِِ نَّستَّْعیِنَّ بسِمِْ اللَّّهِ الرَّّحمْنِ الرَّّحیم"

ه در هر جلسز تفسیر المیزان شروع خواهیم کرد با مباحث جانبی که ام المیزان را با محوریت سوره شوری ا ۳6جلسه 

کنار آن خواهیم داشت ولی تغییراتی می دهیم یعنی اول نصف جلسه، المیزان باشد بعد بحث را در خدمتتان خواهیم 

و  12تا 7ما دو تا سیاق را در سوره شوری تمام کردیم؛ سیاق اول مربوط به آیات یک تا شش است و سیاق دوم آیات بود.

 است.  16تا  1۳سیاق سوم آیات 

سیاق سوم هستیم یک فصل سومی است؛ گفتیم سوره شوری غرض اش وحی است و در سیاق های مختلف به انواع 

مختلف به وحی می پردازد. فصل اول سیاق اول در مورد خود وحی بود؛ ماهیت اش، تعریف اش بود. فصل دوم راجع به 

ظر مفاد و محتوا می آید آن را تعریف می کند. . محتوای وحی اثرش بود که مردم را دو گروه می کند و فصل سوم از ن

لهی واحدی است که باید تمام ابناء بشر به آن یک دین گرایش هم که بر اساس نظر علامه به این شکل است که یک دین ا

پس با این حساب ما ادیان  گی خود و راهی که به سعادت منتهی بشود قرار بدهند.پیدا کنند و آن را سنت و روش زند

را جامع ترین  )ص( ر این آیه شریعت پیغمبر اسلامشروع این سیاق مان است که د 1۳نداریم و فقط یک دین داریم. آیه 

پیدا شده است عرفی می کند و در واقع اینطور به آن می پردازد که اختلاف هایی که در دین واحد شرایع از ناحیه خدا م

نیست بلکه از ناحیه بغی و یاغی گری ها و ستم کاری های یک عده ای است که اتفاقا از روی علم دارند  از ناحیه ی وحی

 خب این خلاصه ای از سیاق یک و دو و سه است.این کار را می کنند. 

إلَِّیکَّْ وَّمَّا وَّصَّّینَّْا بهِِ إبِرَّْاهیِمَّ وَّموُسَّى وَّعیِسَّى  لَّکمُْ منَِّ الدیِّنِ مَّا وَّصَّّى بهِِ نوُحاً وَّالَّّذیِ أَّوحَّْینَّْا شَّرَّعَّ آیه اینطور شروع می شود: 

 ﴾1۳﴿ وَّیَّهدْیِ إلَِّیهِْ مَّنْ ینُیِبُ  مَّا تَّدعْوُهمُْ إلَِّیهِْ اللَّّهُ یَّجتَّْبیِ إلَِّیهِْ مَّنْ یَّشَّاءُ  أَّقِیموُا الدیِّنَّ وَّلا تَّتَّفَّرَّّقوُا فیِهِ کَّبرَُّ عَّلَّى المْشُرْکِیِنَّ  أَّنْ 

شَّرَّعَّ به معنای این است که یک فاعلی یک کسی راه را هموار بکند و از بیراهه مشخص و روشن بشود. به این شَّرَّعَّ می 

به معنای هموار کردن راه است. کلمه ی وصیت چند تا معنا دارد، چند تا  شَّرَّعَّگویند. یعنی ریشه ی ما سه حرفی است؛ 

نیم مثلا در کتاب اقرب الموارد یا کتاب ناظم الاطباء به معنای خار گردیدن بعد از رفعت و منزلت از کتب لغت را اگر ببی

می گویند.  وَّصَّیَّیعنی سنگینی اول و بعد سبکی؛ به این سپس سبکی  می گوییم یا گران سنگ شدن است. به این وَّصَّیَّ

یا یک معنای دیگر به معنای پیوستن چیزی به چیزی، اتصال، درهم و پیوسته روییدن گیاه است. اصل کلمه از اینجا آمده 

یست را به آن است، به زمینی که گیاهانش به هم متصل هستند و هیچ جای زمین خالی نیست و اصطلاحا آنجا خشک ن

دو چیز به هم یا رسانیدن کسی را به  رساندن می گویند. وَّصَّیَّ ارض واصیه می گویند. پس پیوستن و روییدن گیاه را 



برایش معنی جانبی گرفته اند به معنای اندرز ، به معنای  چیزی باز به آن وصایت می گویند. خیلی معانی زیاد است،

سفارش. منتها در این هم قیدی را آورده اند ؛ می گویند به معنای این است که دستورالعملی را همراه با پند و اندرز به 

 و هم ناقص یایی است. اصطلاحا هم مثال واوی است  وَّصَّیَّاین از کلمه ی کسی بدهی یعنی هم در آن امر دارد و هم پند. 

حضرت نوح را اول آورده است. شرع لکم برای شما خداوند هموار  لَّکمُْ منَِّ الدیِّنِ مَّا وَّصَّّى بهِِ نوُحًا شَّرَّعَّ سراغ آیه برویم : 

کرد یا بیان کرد. روشن ساخت برای شما از دین. پس دین یک محتوای اولیه است که سنت زندگی است و آن را برای 

همیت دادن ببیند. ما وصی به نوحا. پس وصیت را آن معنی ای گرفته که آن قسمتی از پند حضرت نوح با کمال اعتنا و ا

 به حضرت نوح بیان کرده است. و اندرز که مهم است. آن حکمی که مهم است را خداوند 

ضرت نوح است. یعنی اولین شریعتی که بین یعنی حضرت نوح شریعت ح لَّکمُْ منَِّ الدیِّنِ مَّا وَّصَّّى بهِِ نوُحًا شَّرَّعَّ: مراد از آن 

)ص( وحی شده مقابله بین اش اتفاق افتاده ن چیزی که به رسول اکرم این شریعت حضرت نوح با آ .بشر رواج پیدا کرد

است. اینجا سوال پیش می آید که چرا فعل برای حضرت نوح وصی شده و برای حضرت پیامبر )ص( اوحینا شده است؟ 

 ن را جواب داده اند. اوحینا یعنی ایحا مصدر ایحا . این سوال بسیار مهمی است و علامه خیلی زیبا آ

فرق بین دین و شریعت در چیست ؟ دین خمیر مایه اصلی است، شریعت طریقتی است یعنی آن جزییات، نحوه  سئوال :

دین که یکی است ان الدین عند الله الاسلام یعنی تسلیم است. بن مایه اش اجرای احکام دین توسط پیامبر )ص( است. 

ینکه هر پیامبر بر اساس مقتضیات و شرایط زمان و پذیرش مردم چه جور آن بن مایه را بین مردم یک چیز واحد است. ا

پیاده بکند را بهش شریعت می گوییم. چه طور جاده را برای فهم مردم هموار بکند را شریعت می گوییم. یک راه است 

 مردم برای رسیدن به آن دین الهی با کمک انبیاء است. مسیر پیمودن یک مسیر است. در واقع 

)ص( می فرماید: اوحینا در مورد حضرت نوح می فرماید: وصّی؛ همانطور که در معانی وصیت در مورد حضرت پیامبر 

و  وصیت در جایی به کار می رود که بخواهیم از بین چند چیز، آن را که مورد اعتماد ما است و حالت وعظ و پندگفتیم 

اندرز دارد و امر هم در آن هست سفارش کنیم. پس سفارش به یک مورد اهمیت و با عظمت است. خب چرا برای حضرت 

نوح وصی گفته است؟ در مورد شریعت حضرت نوح و همچنین در ادامه آیه که برای حضرت ابراهیم و عیسی و موسی 

ره شده است که خیلی مورد اهمیت بوده یعنی حکم وصیت این فعل را به کار می برد، برای آنها تنها مسائلی بهش اشا

داشته است. اما در مورد شریعت اسلام اینطور نیست چون این شریعت به دلیل جامعیت و خاتمیت همه مسائل را شامل 

می شود؛ هم مسائل مهم یعنی هم وصیت را دارد و هم مسائل غیر مهم. بخاطر همین ما می گوییم احکام اسلام چند 

قسم؛ واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح؛ خب آن دوتایی که مهم است و در همه شرایع وجود دارد واجب  5است؛  قسم

در شریعت حضرت نوح است هم در شریعت  رش شده است. همو حرام است. یعنی اینها اهمیت بالایی دارند و بهش سفا

م)ص( . و هم چنین شریعت پیغمبر اکر حضرت ابراهیم و هم در شریعت حضرت موسی و هم در شریعت حضرت عیسی

اما دو تا حکمی که اهمیت اش مقثل دوتای اولی نیست  یعنی مثل واجب و حرام نیست چیست؟ مستحب و مکروه. این 

دو تا در احکام اسلام نمود پیدا کرده است و پنجمی که مباح است یعنی فعلی که ترک و انجام آن علی السویه است. این 

ر دین اسلام است. در شرایع قبل به این شکل که در اسلام مطرح شده مطرح نبوده سه تا یعنی مستحب، مکروه و مباح د

  است.

در شریعت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی )ع( با اینکه شریعت حضرت موسی و عیسی 

س اینجا دلیل ن وصیت به آن نگاه می شود. پپیشرفته تر از شریعت حضرت نوح و ابراهیم است با اینحال باز هم به عنوا

ینا فقط برای پیامبر اسلام همین است که اسلام یک دین جامع الشرایط است و همه چیز در آن به کار بردن بحث اوح



فراهم شده، و همه احکام برای سعادت بشر در آن بیان شده است. در شریعت های دیگر فقط احکامی سفارش شده که 

موقع بوده، مناسب حال امت های آن شرایع و به مقدار استعداد شان بوده است. انگار که با هر شریعتی  مناسب مردم آن

و با هر پیامبری که بعد از پیامبر قبلی می آید. مردم استعداد و پذیرش و عقلانیت شان برای پذیرش وحی بیشتر می 

 شود و به دین اسلام می رسد.

حضرت علی)ع( در نهج البلاغه هم همین عبارت را می فرمایند که اصلا کار انبیاء و فلسفه ی ارسال رسول این است که 

دفینه های عقول آنها کاملا رو بیاید و ما در زمان ظهور تعقل مردم را در بالاترین سطح خودش خواهیم داشت. یک التفات 

. التفات یعنی چه ؟ صنعتی در بیان ادبیات عرب داریم به نام صنعت التفات. تغییر مخاطب هم در اینجا به کار رفته است

یعنی یک جا روی سخن به سوی مخاطب است. فعل ها و ضمیرها مخاطب است و یک جا غایب است. تغییر این است. 

برعکس آن را التفات می گوییم. شَّرَّعَّ فعل غایب است، یعنی صیغه غایب به کار دوتا یعنی انتقال از غایب به مخاطب و 

)ص( این بخاطر این است که شریعتی که به حضرت پیامبر  برده است ولی برای اوحینا صیغه متکلم به کار برده است،

این را البته مترجم است.  عطا شده یک عظمت خاصی دارد؛ خدا اینجا خودش آمده به شکل اوحینا از این عظمت یاد کرده

گفته اوحینا؛ این هم باز به این دلیل است که ن می کنند. حالا چرا نگفته اوحیتُ یعنی متکلم وحده نگفته ؟ المیزان بیا

بکنند از متکلم چون بزرگان و عظما و علما وقتی که می خواهند در مقابل گروه پست تر صحبت بر عظمت دلالت بکند 

وَّمَّا وَّصَّّینَّْا بهِِ إبِرَّْاهیِمَّ مع الغیر استفاده می کنند. اینکه ما چنین کردیم و ما چنان خواهیم کرد و ... دوباره ادامه آیه ؛ 

اینجا هم وصینا را برای حضرت ابراهیم، حضرت به همان دلیل که گفتیم وَّصَّیَّ برای حضرت نوح است،  وَّموُسَّى وَّعیِسَّى

ت. این واو واو عطفی است بر ما وصی به نوحا. ترتیب موسی و حضرت عیسی آورده است. این سه تا را به ترتیب آورده اس

 یعنی اول حضرت ابراهیم است بعد حضرت موسی و بعد حضرت عیسی است. هم که گفتیم ترتیب ذکری و زمانی است. 

یعنی درست است اول حضرت نوح  م )ص( ترتیب به هم خورده استوقع اسم بردن از پیامبر اسلاحالا چرا وسط یعنی م

)ص(. ولی ترتیب را برای حضرت شریعت دارد بعد حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت پیامبر 

است پس باید سرجای خودش پیامبر اینجا رعایت نکرده است. اول حضرت نوح را آورده چون حضرت نوح اولین شریعت 

ولی بعد حضرت پیامبر را  آورده بخاطر اینکه حضرت پیامبر را خواسته برتری بدهد.  مثل تلک الرسل فضلنا بعضهم  بیاید. 

یعنی حضرت ابراهیم، حضرت موسی و خودش حتی ران ما قبل علی بعض؛ اینجا هم خواسته حضرت پیامبر را به پیامب

یعت در اصطلاح به شر 5ما دو آیه در کل قرآن داریم که به شبیه این آیه  برتری بدهد. سلام الله علیهم(حضرت عیسی )

وَّإذِْ أَّخَّذنَّْا منَِّ النَّبّیِیِّنَّ میِثَّاقَّهمُْ وَّمنِکَّْ وَّمنِْ نوُحٍ وَّإبِرَّْاهیِمَّ :  7یکی سوره احزاب آیه مبارکه لعزم اشاره شده است. پیامبر اولوا 5

ست چون اولین است حضرت نوح را ت نوح را به دلیل تقدم زمانی صرفا آورده ااینجا حضر ۖ  عیِسَّى ابنِْ مَّریَّْمَّوَّ  ٰ  وَّموُسَّى

سال  950زمان طولانی دارد.  مقدم آورده است. قدیمی ترین شرایع، شریعت حضرت نوح است. یک عهد طولانی دارد

)ص( هستند و بعد حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت بعد از لحاظ برتری حضرت پیامبر  حضرت نوح نبوت داشتند.

 لوات الله علیهم اجمعین(.عیسی )ص

یاق امتنان است یعنی منت نهادن، در واقع خدا از باب منت نهادن، در واقع خدا از باب سیاق آیه اصطلاحا می گویند س

 الِکُلٍّ جَّعَّلنَّْا مِنْکُمْ شِرْعَّةً وَّمِنْهَّاجً مائده :  48یه بیان می کند. علامه می گویند این آیه با آمنت نهادن به پیامبر به این شکل 

ری هیچ منافاتی ندارد. هر شریعتی ضمن اینکه در جای خودش خاص هست اما شریعت اسلام بر همه آنها جامعیت و برت

ه ی دارد. دو اینکه شرایع الهیه و آنهایی که مستند به وحی هستند تنها و تنها همین شرایعی هستند که در این آیه و آی

سی و حضرت عیسی و یعنی شریعت حضرت نوح، شریعت حضرت ابراهیم، حضرت مو سوره احزاب اسم برده شده اند،

چرا چون که از جامعیت اسلام سخن گفته پس اگر  ؛اگر شریعت دیگری بود باید اینجا اسم می آوردحضرت پیامبر )ص(. 



و چون اسم نیاورده  تری دارد.ری هم هست باید اسمش را می آورد که بگوید اسلام بر آن هم جامعیت و برت دیگشریع

پس فقط و فقط همین پنچ شریعت را داریم و مابقی انبیاء در واقع مبلغین این پنج شریعت هستند. هر پیغمبری که بعد 

آمده تا زمان حضرت ابراهیم مبلّغ شریعت حضرت نوح )س( است. هر پیغمبری که بعد از حضرت ابراهیم از حضرت نوح 

همچنین تا پیامبر اسلام )ص(. پس انبیا اگر  م هستند،همچنین مبلّغ حضرت ابراهیشریف آورده تا زمان حضرت موسی ت

 شریعت هستند. 5نفر مبلّغ این  5هزار نبی هستند همگی غیر از این  124بر اساس روایت می گوییم  

فها در می آید وقتی ما میگوییم اولین شریعت به معنای احکام، لازمه ی این حرف یک نکته دیگری هم از لابلای این حر

شریعت حضرت نوح است یعنی قبل از حضرت نوح هیچ قانون حاکمی در جوامع بشری آن روز وجود نداشته است. حضرت 

و احکام جامع و منظمی مثل شریعت حضرت نوح را نداشتند، که علامه کاملا آدم اولین نبی ما حساب می کنیم ولی 

 کاملا این را بحث کرده اند. کَّانَّ النَّاّسُ أمَُّةًّ وَّاحدَِّةً فَّبَّعَّثَّ اللَّهُّ النَّبّیِیِّنَّ مبَُّشرِّیِنَّ وَّمنُذْرِیِنَّ سوره بقره : 21۳مفصل در آیه 

و حضرت عیسی  انبیایی که بعد از حضرت نوح تا زمان حضرت ابراهیم همچنین انبیا بعد از حضرت ابراهیم حضرت موسی

به این می کنند.  دین توحیدی و بر اساس آن دین شریعت خودشان را بیان باز همگی واحد اند، یعنی یک دین را دارند.

نفر عزم لازم را برای دریافت و پذیرفتن  5صاحبان شریعت اولوالعزم می گوییم؛ صاحبان عزم. حال یک نظر هست که این 

همه انبیا اولوالعزم نیستند شاید به این دلیل که آن عزم لازم را ندارند و آن عزم یک این ماموریت بزرگ اینها داشته اند. 

  به این شکل است. و لمن صبر ان ذلک من عزم الامورمثل مثلا آیه صی است. صبر بسیار خا

ظش یعنی پیروی دین کنند به ن یعنی حفتفسیریه است، اقامه ی دی ن، اَّنِ کلمه ان اقیمو؛ اَّ أَّنْ أَّقیِموُا الدیِّنَّ وَّلا تَّتَّفَّرَّّقوُا

به هر آنچه که به انبیا وصیت و وحی کرده احکامش عمل کنند. الف لام ی هم که اینجا هست الف لام عهد است. یعنی 

ی شما تشریع شده باید پیروی کنید. در آن تفرقه ایجاد نکنید وحدتش را حفظ ید؛ این دینی که برابودیم باید عمل بکن

 دقیقا همان معنای اولوالعزم است. فَّاصبْرِْ کَّمَّا صَّبَّرَّ أوُلوُ العَّْزمِْبله آیه ی  کنید و اختلاف راه نیندازید.

ه ای از ب است که دین خدا را به پا دارند ، اقامه کنند. در انجامش تبعبض قائل نشوند مثلا یک پاربر همه مردم واجپس 

اینها که می گویم عبارت های علامه را می خوانم. اقامه کردن دین یک پاره ای را رها بکنند. یا مثلا احکام را به پا دارند، 

کرده و عمل بدان را واجب نموده ایمان بیاورند. پس همه اینها یعنی  نازل ی آنچه خداوندعبارت است از اینکه به تمام

، تا زمانی که بشر اینکه ما یک دین داریم و باید اقامه بشود. یک سری از احکام دین است که احکام الهی و واجب است

ر دنیا هست آن احکام هم باقی است و وجوبش، اقامه اش هم واضح است، یعنی حتما  باید اقامه بشود. عاقل و مکلف د

هم از احکام را داریم که در شرایع قبلی بوده و در شریعت بعدی نسخ شده که عمرشان کوتاه است. یک سری دیگر 

مخصوص یک طایفه ای از مردم است و در زمان خاص بودند و معنای نسخ آن احکام هم یعنی اینکه آخرین روز آن احکام 

این به این ده آخرین روزش را دیده است. در واقع واضح و آشکار شده است. یعنی شریعت بعدی نسخ حکم قبلی را دی

پس علت اینکه خداوند فقط معنی نیست که آن حکم نسخ شده حق نیست بلکه زمان عمل کردن به آن تمام شده است. 

در حال حاضر الان بعد از پیامبر اسلام ، دین اسلام را قبول دارد به این دلیل است که عمر احکام شرایع قبلی تمام شده 

اید یک شریعتی که جامع هست، باقی هست و خاتم شرایع قبلی هست ایمان بیاورند. حکم نسخ شده تا ابد است پس ب

ان اقیم حق است اما دیگر لازم الاجراء نیست حالا چطور به ما می گوید، منی که الان مسلمان هستم خداوند می گوید : 

بین همه ی شرایع، آن را اقامه کنم یعنی چه ؟ یعنی یعنی آن دینی که مال همه است، یک دینی که مشترک است  الدین

هم به آن احکامی که مشترک است، باقی است و تا زمانی که انسان مکلف است این قابل الاجرا است ایمان بیاورم و عمل 

شد، پس اما دیگر برای منِ مسلمان لازم الاجرا نیست. پس فرقشان این  احکامی که نسخ شده ایمان بیاورم، کنم و هم آن

، آن شریعتی که از آن حتی آن قسمتش کهچه ، الف و لام دین یک چیز مطلق است. دین ان اقیم الدینوقتی می گوید 



ست، اقامه نسخ شده ایمانش ا متی کهنسخ شده و چه آن قسمتی که از دین نسخ نشده باید اقامه بشود، اقامه ی آن قس

 ی آن قسمتی که نسخ نشده هم ایمان است و هم عمل.

پس دین یک چیز مطلق است، اقامه ی دین برای هر زمانی یعنی اینکه ایمان داشته باشیم و اگر برای زمان ما هست پس 

لازم الاجرا است. پس عمل هم کنارش هست پس لازمه ی مسلمانی من این است که ایمان به شریعت حضرت نوح، 

موسی و حضرت عیسی هم داشته باشم؛ علاوه بر اینکه ایمان به شریعت اسلام داشته باشم و حضرت ابراهیم، حضرت 

عمل هم به آن کنارش داشته باشم. اما در شرایع قبلی اینطور نیست یعنی همین الان البته مسیحی ها، یهودیت را یعنی 

بول دارند؛ البته ما در بحث های بعدی قسمت تورات را عهدین را قبول دارند اما یهودی ها فقط شریعت خودشان را ق

اصلی خود حضرت یهودیت را دین نمی دانیم و حتی شریعت نمی دانیم. یهودیت و مسیحیت یک فرقه است که با شریعت 

أَّنْ أَّقِیموُا اونجایی که میگه  بعضی از مفسرین اومدن گفتند که موسی و حضرت عیسی )ع( متفاوت است. کاملا فرق دارد.

توحید و نبوت  چی؟ مثل مثل ؛عشرای که بین همه اصل مشترک ۳اون  یعنی مثلاً مثل هست فقط احکام مشترک الدیِّنَّ

هم  ه اشاقام ،شده صهای نهم قسمت  ،قسمتهای مشترک اقامه باید بشه هم ،این را رد میکنه گفتیم که علامه ،و معاد

 رَّبکُّمُْ وَّأَّنَّا وَّاحدَِّةً  أمَُّةًّ  أمَُّتّکُمُْ  ذهِِ ٰ  وَّإنَِّّ هَّ" ت دیگه ای هم داریماآی .هست اون ایمان به معنای شده به در قسمت های نص

ل صوومای م مَّااین  "إلَِّیهِْ  تَّدعْوُهمُْ  مَّا المْشُرْکِیِنَّ  عَّلَّى کَّبرَُّ " الی آخر. "ٰ  إنَِّّ الدیِّنَّ عنِدَّْ اللَّهِّ الإْسِلَّْامُ " یا "﴾52﴿فَّاتَّقّوُنِ

دینی  .ل توحیده اصمنظور دین توحید هست ن ،می خوانی و به آن ن سمت دعوت میکنیوبه ا را آنچه که ایشان ،هست

توحید. ل صا نه هست دین توحید پس منظور ،هم اصول اصلی دیگر را داره مثل معاد و نبوت و که هم اصل توحید را داره

توحید سنگین دین یعنی مشرکین براشون پذیرفتن کَّبرَُّ عَّلَّى المْشُرْکِیِنَّ کتاب در دین توحید اختلاف انداختند پس اهل 

رو  اش هریش اِجتبا "ینُیِبُ مَّنْ  إلَِّیهِْ  وَّیَّهدْیِ یَّشَّاءُ  مَّنْ  إلَِّیهِْ یَّجتَّْبیِ اللَّهُّ  ". به خاطر استکباری که دارند ،گران هست ،هست

به معنای  .ی هست هم بر اساس نظر بعضی از علمای لغت ناقص واوی هستییعنی هم ناقص یا .بَّوَّهم جَّ بَّیَّ،م جَّه ؟بگید

 " إلَِّیْهِ یَّجْتَّبِی اللَّّهُ " " إلَِّیْهِ  تَّدْعُوهُمْ مَّا الْمُشْرکِِینَّ  عَّلَّى کَّبُرَّ"لیه داریم اما سه تا  .نمودن مع کردن، به سمت خود جلبج

 معنی چطوری حالا .برمیگرده جابه یک لیه ایعنی ضمیر این سه تا  ،می گرددبر لیه به یک جااتا ه رسه " إِلَّیْهِ یَّهْدِی"

 و جمع کنی می دعوت اون به تو که توحید دینه ب بخواهد که را که هر هاش بنده از تعالی خدای که فرمایدمی ؟کنیم

 منِْ  الدیِّنِ  فیِ عَّلَّیکْمُْ  جَّعَّلَّ  وَّمَّا اجتَّْبَّاکمُْ  هوَُّ "آیه مثل .کندمی هدایت آن سوی به بخواهد که را و هرکه کند می جلب

 اینجا لامه برای این آیه عشاهدی که  یعنی دقیقا تو همون مفهوم هست؛  78 آیه حج سوره "ٰ   إبِرَّْاهیِمَّ  أَّبیِکمُْ  ملَِّةَّّ  ٰ    حَّرَّجٍ 

را ی لیه دومااختلاف پیدا کردند مثلًا  تو ضمایر مدنآاما باز بعضی از مفسرین  .سوره مبارکه حج هست 78د آیه نمی آور

در این صدد هست که  اللَّهُّ یَّجتَّْبیِ إلَِّیهِْ پس .هر سه تا یک مرجع داره میگن کهولی علامه  ؛دبه خدا برگردوندن او سومی ر

استکبار می  ،دنکناینها اعراض می ،اینقدر از ایمان آوردن که اشاره بکند که خدای تعالی بی نیاز از ایمان مشرکین هست

لامه را اینجا برای مثل آیات دیگری که داریم اعراض را نشان می دهد حالا اختلاف مفسرین زیاد است و من نظرع، ورزند

 م.شما نقل کرد

رو که اینجا می آید ضمیر  تَّفَّرَّقّوُاکه بینشون هست و بحث  ای غیب  "وَّمَّا تَّفَّرَّقّوُا إِلَّاّ منِْ بَّعدِْ مَّا جَّاءَّهمُُ العْلِمُْ بَّغیًْا بَّینَّْهمُْ "

هم به  غیاز سیاق فهمیده می شود کلمه ب ذکر نشده ولی معنای ناس ناس س؛واوی که اینجا هست برمیگرده به اون نا

 میشودگاها مثبت هم افتعال باب اگر برود به  ؛منتها بیشتر در زمینه های منفی به کار برده می شود هستلب معنای ط

یک جاهایی به معنای  حتی ظلم طلب معنای به هست منفی معمولاً  بغی .رضایتابتغای  الله، وجه ، مثل ابتغاءابتغاء مثل

یک  دبینشون متداول شده و حسدی که بینشون هست و این حسد ا میشه پس اینها به دلیل اون حسمعن حسد هم

به همین دلیل این ها اومدن در آن دین توحیدی اختلاف  ،آموزش داده شده شونچیزی هست از جانب شیطان به



 وحدت کلمه ،اختلاف نکنند ،نشوند متفرققرار بود شده بود از شریعت  عهمون مردمی که براشون شریعت تشری .انداختند

خودشون بود نگذاشت بر اساس  ینی که بدسحجایی شروع شد که دقیقاً ظلم و شون از  هاین تفرق ،از دست ندهند ور

گی در بشر به وجود بیاید ه پس اختلاف یعنی اختلاف در دین باعث می شود که چند دست .علم خودشون عمل بکنند

یه خدا شریعت را تشریع کنه که ریعت داره و باعث میشه انشعاب ها به وجود بیاد و اختلافی که بشر قبل از نازل شدن ش

اختلاف بعد  این را هفته پیش هم عرض کردم اختلاف معاشی و معیشتی هست و ،اختلاف اولیه هست در شئون زندگی

  .میشن یدو دسته بهشت و جهنم اینا دیگه هست یعنی ای از شریعت اختلاف وحی

شاالله  باشیم انب تا همینجا ما سوره شورا را داشته خ

 ا رسساب نظریه ها ااجلاا ات ؟هدوز ك بنشرمه یچه پ فتهیا ی 
  یروداشته؟ گسترشه جاب ؟ی پهدیاریخت یکر اد میث کنیحب میهاوخم. اتچند  نظر هست که منوا روزما نخب  سه 
  ری خ یخیل مگب منوتر بگا اروبشه. ى یمکیزا  موزترینمر فرقاهه یاری تخچه ج  روز کهمهب ا ات آن شز زامان پییاد
 اه کهد یشاوحتش جم1۳هیزا ا روسات  ور اکآمرى عضویرا افارد قدرسه آن س زاتتند و ناهمند ج قبیلتزارتوم ،  اتصلاظن

 ینا رها عضوو بهب دنا ندو نماارً هصطالاحاً و ظا .مبپردزیا شهب ،نوارماسف  فىنواسمرا کعفرقجا هتام ی،  یخیل هم
  هست، اه هب شگان که ریشهیم خیلی هدربمیگر قرنا بروزما مهدرچها ش قرند فههم هست. خب  او ،لیهمهتلچرچ

  تسا فوتاتم ینقدرا نسبتهب همه  فرقیاه یاند ه ا؟ینولاا کهشتسه  ً تممندتافارد قدر یام دنای، ى کپ یمانیردبار

 رشتاه زاف مختلیه  قبیل،کزییف  شیمی،،یانسش تزیس  ریاضی،ورزتشر  یاه هشی عامدًت فوتبلچ  ،اید که شنوارماسف

 ت ،لا رحطم دنای، سیاه رحطم زامان دناح یتیتشزامان بهادس  اهجنی ،مگ هی مستقیمریاشمندنناد شتریو غ   ب در
 یان  نوارماسف هستاردی کهفاعد ادت .ند در رضحا لحا عضویان  سناممیگیتسه از امملااند ح   یاهجراهایبتوف نخبه

 جا مستقند ر، تبششاشه کهم مین زدهخت مگب لاتییکینیب  اپن ت نولییم جسه نفرسموضع ر ی،هراد   مستقیم عضونزاماس

  ه هست شستن همارسم ا و ناشهمچنین، تئوریهامه  یینا ئه کهها دارند یعنت طویه که ى نزاماس  هایرولا تئثم نک
 روشهم  یانه کلفخم دنیهرادو ا لدارند کنتا رر ا میینا .کنندها رگب و حالای م یا تسا شیعها شبهرموز و رزآالودم ریاسب

 ه اکدم نیا میکبن ناگه روهب هر هستشکه کم کیا کهن  هدکر فرقاایسب رب هسیرینا کهها ه صبورتتسه یان  زورمم

 ارً هشه. ظاب  کعفرقجا هتام ییصلاًا ،شهم ناگه شهب  همخ ودشون،یرقه مذهبف  رونوشخود   هستر ج تسایا و اقعیت
  دربمذهى  هودمهاوا خهلااعدب ح هراد  گفت مفصل،نوارماسف خود  اهگن یان صلاا دینیم  نیست و خ وفناکىنوارماسف

 ر،فتشهب هگ هباتشا  مثلباشاگک ى هلا ىثم یا تسا ک گاشایهب تحتى سمن ناوعن  بیشهینم  بكلا کكلاردانا ندما
 که ریاوتییدزىا ردو.دراد جاع ه پبییادش آن وج من مجبورمرگب وم یان  اه ب ماا مقدمهش اکه کملا  نبا داید بینشتریب
 خیل ،تسهیاه
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